
جهانی سوگمند 
در مرگ اسفندیار )۲(

چون کتایون و خواهران اســفندیار از 
مرگ فرزند و برادر خود آگاه شدند، همه 
برهنه ســر و پاى در غبــار و خاك آلود، بر 
تن جامه دریدند و پشــوتن با اسب سیاه 
بریده بــال و بریده دم به ایشــان رســید. 
آنــان به آغوش پشــوتن پنــاه بردند و از 
مژه خون فــرو ریختند و از او خواســتند 
تابوت بگشــاید و تن رنجور و خسته او را 
به ایشــان بنماید. پشــوتن در کنار مادر و 
خواهرانش می گریســت و نمی دانست با 
خواهش آنان چه کند. سرانجام آهنگرى 
را خواند تا سوهانی آورد و سر تنگ تابوت 
را بگشــود. چون مادر و خواهرانش روى 
پوشیده از مشك و ریش سیاه او را دیدند، 
رستاخیزى بر پاى شــد و سر بر سینه آن 
پیکر بی جــان نهادند و آن چنــان غمانه 
گریستند که واژگان را توان بیان آن نیست. 
کتایون خاك بر سر و روى خویش بیفشاند 
و فریاد برآورد: «زین پس چه کســی را به 
جنگ خواهــد برد تا جــان کم بهایش را 
رهایی بخشــد؟ زین پس چه کسی را به 
کام نهنگ خواهد ســپرد؟» خواهران به 
یال اســب سیاه ســوگمند بیاویختند و بر 

تارك اسب خاك ریختند.

خروش ســپاه نیز به ابر برآمد و آنگاه 
پشوتن به ایوان گشتاسب گام نهاد. چون 
نگاهش بر چهره گشتاســب نشســت، بر 
او خروشــید و او راه هیچ نماز نگزارد، به 
نزدیك اورنگ شاه رفت و به فریاد گفت: 
«نیك بنگر اى سر سرکشان، چگونه بخت 
بر تو برگشــته اســت. بدان کــه نه تنها با 
ایران زمین بد کرده اى که با تن خویش نیز 
چنین. بدان که فره ایزدى از تو دور خواهد 
گشت و نشــانه هاى خرد در تو خاموشی 
خواهد گرفــت و بادافره این بداندیشــی 
را خواهی دید. از این پس با کشته شــدن 
اسفندیار پشــت تو نیز شکســته خواهد 
شد. آنچه از آن تو خواهد شد، همان باد 
در مشت اســت. براى نگاهداشت تاج و 
تخت خویش، فرزنــد را به خاك و خون 
کشیدى و به خون بســپردى و آرزومندم 
نه تخت برایت بماند و نه شــهریاری ات. 
با این همه دشــمنان که در جهان دارى، 
این تاج و تخت بر تو گوارا نخواهند ماند. 
دریغا که نمی دانــی با خود چه کرده اى، 
در این گیتــی ات براى تــو تنها نکوهش 
است و در روز شمار، باید پاسخ  گویی چرا 
فرزندت را به کشــتارگاه روانه کردى». و 
چون این سخت بگفت، روى به جاماسب 
کرد که پریشان و غمگین بی سخن به نگاه 
ایستاده بود: «که اى شوم بدکیش و بدزاد 
مرد، در گیتی جز سخن دروغ هیچ ندانی، 
تو همانی که میان پدر و فرزند دشــمنی 
افکندى، مگــر بدآموزى و از نیکی بریدن 
و به بدى پیوســتن اندیشه دیگرى در دل 
و ســر نمی پــرورى. تو بــذرى را در جان 
نشــانده اى که میوه آن، خــون و آتش و 
توفان است. به نیرنگ تو بزرگمردى کشته 
شد که روز همه ایرانیان باژگونه گشت. تو 
شــاه را راه کج آموختی، تو اسفندیار را به 
کشــتن دادى، اى پیر کج راه و کج اندیش، 
تو می دانســتی که مرگ اسفندیار تنها در 
کف رســتم نامدار است». و آنگاه پشوتن 
آخرین ســخنان اســفندیار را بازگفت که 
بهمن را به رستم سپرد تا او را شیرمردى 
چون خود بپرورد. آنگاه بود که نشانه هاى 
پشیمانی در چهره گشتاسب نمایان شد و 
افسوس که اندوه و پشیمانی به کار نیاید.
بگفت این و رخ سوی جاماسب کرد/ 

که  ای شوم بدکیش و بدزاد مرد/
ز گیتی ندانی سخن جز دروغ/ به کژی 

گرفتی ز هرکس فروغ/
تو آموختی شــاه را راه کژ/ ایا پیر بیراه 

و کوتاه و کژ
تو گفتی که هوش یل اسفندیار/ بود بر 

کف رستم نامدار.
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بنه سر گر نمی گنجی که اندر چشمه سوزن
اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد

چنــد هفته پیش نیمه های شــب تمــاس گرفت و 
خواست درباره این بیت مولانا با هم حرف بزنیم، گفت 
خیلی وقت است این غزل و به ویژه این بیت ذهنش را 
درگیر کرده، درباره ابعاد معنایی اش که اندیشــیده بود 
و آنچه به ذهنم می رســید، با هم حــرف زدیم و تلفن 
قطع شد و کمی بعدتر گفت وگوی مان با چند وویس در 
پیام رســانی خاتمه یافت. آن سوتر اما در فضای مجازی 
و واقعی همه داشتند در تأیید یا رد او حرف می زدند که 
دو بازی نخست سرمربیگری اش در استقلال بحران زده 
را با پیروزی به پایان رسانده و چشم انداز حضورش لابد 
برخی را امیدوار و مشتاق و گروهی را برآشفته و نگران 
کرده بــود اما او به دنبال فهمــی از بیتی از مولانا بود، 
در زمانه ای که مولانا برای برخی فقط اســم یک شاعر 

پرآوازه و برای گروهی دیگر «هیچ کس» است.
۱- چند هفته ای اســت که می خواهم این چند خط 
را برای مجتبی بنویســم و حالا که امشــب فینال جام 
حذفی را قرار است ســرمربیگری کند، نباید بگذارم به 
تأخیر بیفتد. اینکه قهرمان شــود یا نه، مسئله ام نیست 
و بــرای همین نمی خواهم این چند خط به های وهوی 
قهرمانــی یــا حب و بغض شکســت گره بخــورد، پس 

بهترین زمان نوشتنش همین حالاست.
مجتبــی را بیــش از بیســت و اندی ســال اســت 
می شناسم، یعنی از زمانی که در جوانان استقلال چهره 
شــد و بعدتر در بزرگسالان و بعدتر که با عقیق، خواهر 
عمید دوســت و همکارم در روزنامه ازدواج کرد و... تا 

سه سال پیش که روزهای اول افتتاح کتاب فروشی اش 
رفتم، آنجا و گفتم آمدم این دوستی و مهری را که از تو 
در قلبم احساس می کنم، رسمیت ببخشم و دوستی و 

نزدیکی ما از همان دیدار نخست شکل گرفت.
بعدتر در جلســات مختلــف ادبی و هنری بیشــتر 
و بیشــتر نزدیک شــدیم، اهل ریا و تعریــف کتره ای از 
آدم ها نیســتم، می دانید و می دانم که کار هم نمی کند 
این دســت حرف هــای بی مبنــا... . بــرای همین روی 
زمیــن و بدون بزرگ نمایی می توانــم بگویم که مجتبی 
جباری ای که شــناختم، قابل تعریف کردن است. مهم 
اســت که وقتی ســر و کارت با کتاب اســت، بدانی که 
نمی دانــی، و همه  چیــز را همه کس دانــد. مجتبی با 
وجــود دانــش گســترده اش از علم فوتبــال و درک و 
حافظــه درخورتوجهش از تاریخ و ادبیات و موســیقی 
و هنر، می دانســت که مسیر دانســتن از درک ندانستن 
می گــذرد و برای همیــن عمیق و با صبــوری در همه 
جلســات پرشــماری کــه در موضوعــات مختلف در 
کتاب ســرای راوی برگزار می شد، تمام وقت می نشست 
و مفاهیم ارائه شــده از ســوی ســخنرانان و میهمانان 
برنامه هــای مرتبط با کتاب و فرهنــگ و تاریخ و هنر را 
دنبال می کرد، این را تمام اهالی فرهنگی که جلسه ای 

در راوی برگزار کرده اند، می توانند شــهادت دهند که او 
فروتنانه و با اشــتیاق از شــعر تا داستان، از موسیقی تا 
فلسفه و از ســینما تا تاریخ را مستمعی مثال زدنی بود 
و همین حضــور مدامش در مقام مســتمع برای منی 
که بســیار آدم های معروف دیده ام که فقط بدن و بیان 
عرضه دارند و گوشــی و هوشی برای شنیدن و دریافت 
ندارند، سنگ محکی بود که بیایم این چند خط را درباره 
ســرمربی مخصوص استقلال بنویسم و ثبت کنم که او 
یکی از اهالی فکر و نظر ماست. می پرسید ما یعنی چه 
کســی؟ یعنی مجتبی جباری فردی دانشــور و جدی و 
متعلق به ســنت فرهنگی روشــنفکری ایران است که 
می توانیــد از او نکاتی را بیاموزیــد که مختص و زاییده 
اندیشه اوســت، چون او از کسانی  است که می اندیشد 
و این در زمانه ما که ســفله پروری و بر صدر نشــاندن 

خار بر دیوار شغل اولش اســت، حکم همان سررشته 
در چشمه سوزن مولانا را دارد.

۲- این روزها بسیار درباره او می نویسند و می خوانیم. 
من به عنوان کســی کــه کار و زندگی ام به رســانه گره 
خورده، درکی از اتمســفر رسانه ای حول وحوش نام او 
پس از سرمربی شــدن در اســتقلال دارم و آن دریافت 
این اســت که این رســانه ها و فوتبال و آدم هایش او را 
نمی خواهد. ترجیح می دهد او را بتاراند و بگوید تو برو 

کار فرهنگی ات را بکن و بگذار فوتبال برای ما بماند.
کد های دوروبر نام او را دنبال کنید، اکثر پیش کسوتان 
تاج و استقلال درباره حضور موفق او سکوت کرده اند، 
آنهایی هم کــه از آن خیل دهان باز می کنند، می گویند 
«او را نســوزانید»، «چند فصل دســتیار باشد تا آب دیده 
شــود»، «ســرمربی خارجی یا ایرانی امتحان پس داده 
بیاورید»، «او به درد رئیس فدراســیون شدن می خورد» 

و الی آخر.
همه کدهــا او را در جایی که الان هســت و نتیجه 
گرفتــه، برنمی تابد. کمتر تحلیلی دربــاره تاکتیک های 
او، دلایل پیروزی ها و موفقیتش یا منش و روشــش در 
برخورد با حواشــی و اداره تیــم می بینید و می خوانید. 
عکس هــای پیج هــای هــواداری را نــه، عکس های 
صفحات رســمی باشگاه را دنبال کنید، سرمربی تیم در 
پســت ها و پوستر ها و اســتوری ها یا غایب یا در حاشیه  
اســت، عمدتا اگر تصویری از او کار می شود، کسی هم 
کنارش هســت یا دارد رد می شــود، تیترهــا را که چه 
عرض کنم، آن قدر که ســواد رسانه ای من قد می دهد، 
از شــیطنت گذشــته و دنبــال بی اهمیت جلــوه دادن 

دســتاوردهای کسی هســتند که جدای از قابلیت های 
فنی اش در زمان بــازی و حالا مربیگــری، نزدیک ترین 
و شــاید تکامل یافته ترین شــخصیت در اسلوب باشگاه 

تاج-استقلال به حجازی و پورحیدری است.
حتما برخی پیش کســوتان تیم و شــماری از شــما 
هم با من همدل هســتید که اداره تاج-اســتقلال باید 
به کســانی ماننــد «مجتبــی جباری »ها ارث برســد تا 
یک فرهنگ ۸۰ســاله راه و رســم بزرگــی اش را ادامه 
دهــد اما مســلما حضور امثــال او ســازوکار دلالان و 
کارچاق کن های این محبــوبِ میلیون دلاری و پول های 
عظیمــی را کــه در تاریک خانه هــای فوتبــال ایران و 
باشــگا ه هایش جابه جا می شــود، به هم می زند. حتما 
مافیای خیمه زده بر فوتبال نمی گذارد که پاک دست ها و 
متخصص ها جا و قدر و منزلتی بیابند و بتوانند فرهنگی 
ازدســت رفته را بازیابــی کنند... . همین مافیاســت که 
رســانه و هوادار و پیش کســوت را خواسته وناخواسته 
هل می دهد که نبــودن «مجتبی جباری »ها را بخواهد 
و بفرستدش دنبال نخود سیاهِ رئیس فدراسیون شدن! 
یکی هم نیســت بگوید در ســاختاری که می شناسیم و 
می شناسید، اصلا امکان حضور و زمامداری امثال علی 
دایی و مجتبی جباری وجود دارد؟ اصلا ساختار قدرت 
ایــن اجازه را خواهد داد؟ معلوم اســت که نه! که اگر 
داده بــود، علی دایی الان زمامدار فوتبــال ایران بود و 
بــر صندلی ای تکیــه زده بود که لابد پیــش از او ناصر 

حجازی بر آن نشسته بود!
۳- خلاصه آنکه به قول علیشــاه مولوی که شاعر 
بود و شــاعر از دنیــا رفت، «من به این عشــق عمومی 
مشکوکم» و می دانم که این فوتبال و این مافیا، دوست 
ندارد کسی بیاید که ذکر شــبانه اش شعر مولاناست و 
پیشــه دوران پس از شــهرتش کتاب فروشی. هر چقدر 
هم «زیدان آسیا» باشد و حضورش بوی سلامت نفس 
و صلابت حجازی و تخصــص و تعصب پورحیدری را 

بدهد.

چند خط برای مجتبی جباری
من به این عشق عمومی مشکوکم

جهان خوانی

 گاردیــن: نویســندگانی همچون زادی اســمیت،  ایان 
مک ایوان، حنیف قریشی، راسل تی دیویس، فرانک کاترِل 
بویس و فعالانــی مانند جورج مانبیو، برایــان اینو، ژانت 
وینترســون، اروین ولش، کیت ماس، الیف شافاک و ویلئام 
دالریمپل نامه ای در اعتراض به نسل کشــی در غزه منتشر 
کردنــد. در این نامه که گاردین منتشــر کرده، تأکید شــده 
است: «استفاده از واژه «نسل کشی» دیگر صرفا یک بحث 
آکادمیک نیست، بلکه واکنشی حقوقی، اخلاقی و سیاسی 
اســت به فاجعه ای که در برابر چشمان جهانیان در حال 

وقوع است».
 در متن آمده است که نهاد هایی همچون سازمان ملل، 
عفو بین الملل و دید بان حقوق بشــر، شــواهد روشنی از 
اقدامات نسل کشــانه ارتش اسرائیل (IDF) ارائه داده اند. 
همچنیــن  اظهــارات صریح برخــی مقامات اســرائیلی 
از جمله بزالل اســموتریچ و ایتامــار بن گویر به عنوان بیان 

مستقیم نیات نسل کشانه معرفی شده است.
 این نامه با شعری از هبه ابو ندا، شاعر فلسطینی، آغاز 
می شــود که در حمله هوایی اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ جان 
باخت. شــعری که او در آن برای مردم غــزه، پناهگاهی 
«کیهانی و دور از خشونت» تصور کرده بود. امضاکنندگان 
تأکید می کننــد که غزویان «نــه قربانیــان انتزاعی، بلکه 
انســان هایی واقعی انــد که اکنــون در برابــر تهدید مرگ  

ایســتاده اند».  در بخــش دیگری از نامه آمده اســت: «ما 
خواســتار آتش بس فوری و پایدار هستیم؛ آتش بسی که 
امنیت و عدالــت برای فلســطینی ها، آزادی گروگان های 
اســرائیلی و آزادی زندانیــان فلســطینی را کــه به طــور 
خودسرانه بازداشت شــده اند، تضمین کند» و تأکید شده 
اســت:  «اگر دولت اســرائیل به این خواسته ها بی توجهی 

کند، تحریم هایی باید علیه آن اعمال شود».
 در ادامه نامه، امضاکننــدگان ضمن تأکید بر مخالفت 
قاطع با  یهودی ستیزی  از هرگونه استفاده از فاجعه انسانی 
غزه برای دامن زدن به نفرت قومی یا مذهبی ابراز نگرانی 
کرده اند. در همین راســتا، نهاد هایی مانند پِن اسکاتلند و 
نویسندگانی چون جاناتان کو، ســوزی اورباخ، کوین بری، 
نینا اســتیبی، کریس پاور، مارینا وارنــر، جو دانتورن، ایندیا 

نایت و نیک لرد نیز به جمع امضاکنندگان پیوسته اند.
 در پایان این  نامه آمده است:  «ما نمی خواهیم بخشی 
از تماشاگران خاموش باشــیم. این مسئله تنها مربوط به 
انسانیت مشــترک ما نیست، بلکه آزمونی برای شایستگی 
اخلاقی ما به عنوان نویســندگان زمانه مان اســت. ما این 

نسل کشی را تأیید نخواهیم کرد».
 ایــن نامه با هدف ایجاد اجماع بین المللی برای توقف 
فوری درگیری ها و ممانعت از استمرار نقض های گسترده 

حقوق بشر منتشر شده است.

۳۸۰  نویسنده به نسل کشی در غزه اعتراض کردند

باکــس اکران در هفته گذشــته توانســت 
در ۱۹ هــزار و ۵۶۵ ســانس حــدود ۴۸۰ هزار 
مخاطب را به سینما آورده و به فروشی معادل 
۳۸ میلیــارد و ۶۳۲ میلیــون و ۳۱۳ هزار و ۳۸۶ 
تومان دست یابد. رقمی که در مقایسه با هفته 
گذشته حدودا سه میلیارد کمتر شده است.  در 
این هفته فیلم جدیدی به چرخه اکران اضافه 
نشــد. برخی فیلم ها بلیت های کمی فروختند، 
مانند فیلــم «بازی را بکش» بــا فروش ۶۳۵ 
بلیت، فیلــم «پاکول» با فــروش ۵۱۶ بلیت و 
فیلم ســینمایی «صبح اعدام» بــه کارگردانی 

بهروز افخمی که ۶۹۱ بلیت فروخته اند.

ســفیر ایران در عمان گفت: ماهانه سه 
هــزار مراجعه کننــده به بخش کنســولی 
سفارت مراجعه می کنند. ایرانیان در عمان، 
در حــدود ۴۰۰ حرفه مشــغول به فعالیت 
هســتند. ماهانه پنج هــزار ایرانی به عنوان 
توریســت برای کار اقتصــادی، دیدن اقوام 
خود یا گشــت وگذار به عمان سفر می کنند. 
در عمــان حــدود ۳۰۰  ایرانــی  مدرســه 
دانش آموز دارد. حدود ۶۰۰ پرسنل پزشکی 
ایران که شــامل ۴۰۰ پرســتار و ۲۰۰ پزشک 
تقریبا متخصص اســت، در عمان مشغول 

به کار هستند.

۴۸۰ هزار ۵۰۰۰
تماشاگر ایرانی

پوریا سوری

شاهنامه پژوه
مهدی افشار


